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        مردانيمردانيمردانيمردانيالدين الدين الدين الدين     تاجتاجتاجتاج

  پيرامون چند معني مشترك در آثار ابن المقفع و رودكي

اگر سخن دربارة دو نمايندة بزرگ ادبيات و فرهنگ فارسي تاجيكي برود كه يكي به زبان 
 –ترديد ابيات يكي از ابرمردان  گفت، بي زيباي عربي به نثر و ديگري به زبان ناب فارسي دري، شعر مي

آيد كه رابطة عبداالله ابن المقفع را با استاد   ابوالقاسم فردوسي به ياد مي–سرايندة نظم كاخ بلند دري 
نتيجة اين ارتباط تاريخي و فرهنگي آنها بود كه در جهان ادبيات، . دهد ابوعبداالله رودكي نشان مي

  :]12، 10[ عرض وجود كرد و ما از چگونگي پيدايش آن آگاهيم » كليله و دمنه«نظير با نام  اي بي معجزه
  كليلــــه بــــه تــــازي شــــد از پهلــــوي
  بـــه تـــازي همـــي بـــود تـــا گـــاه نـــصر
  گرانمايـــــه بوالفـــــضل دســـــتور او  
  بفرمـــــــود تـــــــا فارســـــــي و دري
  از آن پــس چــو بــشنيد و رأي آمــدش   

ــده ــشاندند  گزارنــــ ــيش بنــــ   اي پــــ
ــده را    ــا پراكنــــ ــت گويــــ   بپيوســــ
ــت    ــش اس ــد آراي ــخن دان ــو س ــر آن ك  ب

        

ــشنوي           ــون همــي ب ــن ســان كــه اكن ــر اي   ب
ــر   ــد ب ــه ش ــه ك ــصر بدانگ ــاه ع ــان ش   جه

  كـــه انـــدر ســــخن بـــود گنجــــور او   
ــد داوري  ــاه شــــ ــد و كوتــــ   بگفتنــــ
  بـــر او بـــر خـــرد رهنمـــاي آمـــدش    
  همـــه نامـــه بـــر رودكـــي خواندنـــد    
ــده را ــين در آگنــــ   بــــــسفت اينچنــــ
ــت    ــشايش اس ــاي بخ ــود ج ــادان ب ــو ن     چ

        

ي رودكي شماري ابيات باقي مانده است، پژوهشگران »كليله و دمنه«شايد به موجب آن كه از 
اند و اگر هم كوششي  ي ابن المقفع تا امروز اقدام نكرده»كليله و دمنه«مقايسة آنها با متن عربي براي 

  .كرده باشند، متأسفانه در دست ما نيست
ي رودكي و سرچشمة »كليله و دمنه«تنها پژوهشي كه در آن كوشش رفته است راجع به مأخذ 

كه ) 89-82، 3(باشد  اف مي د، مقالة امريزدان عليمردانماندة اشعار او نشان داده شو هاي باقي برخي از پاره
او نيز متأسفانه به مقايسة معاني ابيات رودكي و آثار عربي ابن المقفع اقدام نكرده و تنها به نقل اطلاعات 

  .در اين خصوص اكتفا نموده است) 11(و عبدالغني ميرزايف ) 13(سعيد نفيسي 
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مقايسه و يافتن معاني مشترك در آثار ابن المقفع و اين مقاله كوششي است فروتنانه براي 
  .شود شناسي معاصر تاجيك انجام مي  در ادبيات رودكي كه براي  اولين بار

كنيم كه از حيث معني با  در اينجا نظر خوانندگان محترم را تنها به چند بيت رودكي جلب مي
الادب «و » الادب الكبير«هاي  ، رساله»نهكليله و دم«عبارات و اقوال حكيمانة آثار ابن المقفع مانند 

كليله «شود كه استاد رودكي نه تنها  معلوم مي. توان گفت شباهت تام دارد قرابت داشته و مي... و » الصغير
ي ابن المقفع را ترجمه و يا مضامن آن را در شعر فارسي منعكس كرده است، بلكه به اين محدود »و دمنه

برداري نموده، اگرچه در هيچ بيتي از اشعار او در اين خصوص ذكري   نيز بهرهنگشته و از اثرهاي ديگر او
  . نشده است

ي ابن المقفع براي خوانندگان ارجمند آشناست، اما در خصوص »كليله و دمنه«موضوعهاي 
هاي پند و اخلاق  لازم به يادآوري است كه اين دو رساله در موضوع» الادب الصغير«و » الادب الكبير«

هاي  يف گرديده و مؤلف همچنين به سخنان گذشتگان و حكمت و اندرز نياكان و اقوال و مثلتأل
از آنجا . باشد اين دو اثر ترجمه نيست، بلكه حاصل دانش مؤلف مي. مشهور زمان خود استناد نموده است

 شده و سپس كه ابن المقفع اولاً در محيط زبان و فرهنگ قديم پارسي پيش از اسلام، يعني پهلوي تربيت
توان يقيناً اظهار داشت كه در اين دو رساله، او  دست گشته است، مي در محيط زبان و ادبيات عرب چيره

به زبان تازي پند و حكمت و اندرزهاي اجداد خود و تجربة تاريخي، عقلي، علمي، فرهنگي، فلسفي و 
  .نژاد را منعكس نموده است  سياسي مردم ايراني

مقفع را در تكامل نثر عربي، محققان جهان بويژه پژوهشگران جهان عرب سهم عبداالله ابن ال
نويسي او شك و ترديد دارد و معتقد است او فقط  تنها محققي كه در استعداد عربي. اند اعتراف نموده

شناس خارجي است كه زبان عربي را به خوبي آموخته، ولي سهمي در تطور نثر عربي   همچون يك عرب
  ).432-431، 20(باشد  شناس مشهور عرب طه حسين مي دبياتنداشته است، ا

و ديگر آثار » كليله و دمنه«خوانندگان محترم براي دريافت اطلاع بيشتري در بارة ابن المقفع، 
، مقدمة متن عربي )10(ي ابوالمعالي نصراالله منشي »كليله و دمنه«توانند به مقدمة ترجمة فارسي  او مي
 ،2ج؛ 389 -371 ،1،ج19(االله صفا  تأليف استاد ذبيح» تاريخ ادبيات در ايران»، )15(» آثار ابن المقفع«كتاب 

تأليف ادوارد » تاريخ ادبيات فارس و تاجيك«، )8(» كليله و دمنه«، مقدمة ترجمة روسي )948-952
توان به عنوان يكي از بهترين  زاهداف را مي. در اين راستا كتاب ن. مراجعه نمايند) 5(برتلس 

هاي  ي ابن المقفع و بخصوص راجع به رساله»كليله و دمنه«هايي به زبان تاجيكي در زمينة  ژوهشپ
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هايي مفيد در خصوص محتواي آثار ابن المقفع و مقام  كه حاوي بررسي» الادب الصغير«و » الادب الكبير«
  ).7(باشد، دانست  تاريخي و فرهنگي او مي

هاي نجيب انساني  دميان را به رعايت و ترغيب خصلتابن المقفع آ» الادب الصغير«در رسالة 
 پادشاهان و  از دو قسمت عبارت بوده، يكي به رسوم و آيين» الادب الكبير«سازد، لكن  وادار مي

كليله و «. يابي اختصاص داده شده است والامقامان و آداب معاشرت با آنان و ديگري به آيين دوست
گويد، به قصد اصلاح خلُق و رفتار شاهان ظالم  رهمن حكيم هندي مينيز همان گونه كه بيدپاي ب» دمنه

رود آثار مزبور از  احتمال مي. و تشويق آنها به مهرباني و غمخواري نسبت به رعيت نوشته شده است
هاي پهلوي بوده، براي پيدايش آثاري در دوران اسلامي كه نوع »نامه خداي«تأليفاتي در پايه و رديف 

ها  اين رساله. اند ها است، زمينه گذاشته»آدابنامه«ها و »اندرزنامه«ها و »پندنامه«ها، »شاهنامه«خاص 
  ).7(باشند  زبان فارسي تاجيكي مي از جملة بخشي ناگسستني از ميراث منثور عربي

هاي آن، از دايرة بحث اين مقالة مختصر خارج  و ترجمه» كليله و دمنه«ارزيابي مختصات 
  .بور در كتب تاريخ ادبيات فارسي تاجيكي بررسي گرديده استاست، زيرا موضوع مز

ي ابن المقفع و »كليله و دمنه«هاي معاني و مضامين مشترك در  نخست، اگر در بارة مانندي
 ماندة استاد رودكي تنها يك مرتبه از نام دمنه  آثار رودكي صحبت كنيم، بايد گفت كه در اشعار باقي

  ):320، 16(ياد شده است 
  با نهيـــــب و سهم اين آواي كيست  ه را گفتا كه تا اين بانگ چيست؟دمن

  كــــــار تو نه هست و سهمي بيشتر  او را جز اين آوا دگر«: دمنه گفــــت
  بوده بفكـــــند بنــــــدروغ سست   آب هرچــــه بيشتر نيرو كنــــــد
  »ز آواز گزندرنجـــكي باشـــــدت   دل گســــــسته داري از بانگ بلند

ي ابن »كليله و دمنه«باشد كه در  مي» مرد از گرگ گريخته«اين پارة شعر، جزئي از قصة 
  ):106، 15(المقفع به اين مضمون آمده است 

و . فبينما هما في هذا الحديث اذا خار شتر بة خواراً شديداً فهيج الأسد وكره ان يخبر دمنة بما ناله
  هل راب الملك سماع هذا الصوت؟: ل علي الأسد ريبة و هيبةً، فسألهعلم دمنة أن ذلك الصوت قد أدخ
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شير . هنگامي كه هر دو سرگرم صحبت بودند، ناگهان شتربه صداي شديدي برآورد«: ترجمه
ليك دمنه بدانست . از ترس به هيجان افتاد، ولي نخواست كه دمنه را از آنچه بر او افتاد، آگاه نمايد

  »مگر پادشاه را شنيدن همان آواز بترسانيد؟: س و وحشت انداخت و پرسيدكه آن صدا بر دل شير تر
ابيات ذكر شده از رودكي را آورده و » تاريخ ادبيات فارس و تاجيك«يوگيني برتلس در 

ي ابن المقفع مطابقت دارند كه آنجا شير »كليله و دمنه«گويد آنها به همان جاي ترجمة عربي  مي
سپس . ترسد، زيرا پيش از اين چنين صدايي نشنيده بود يده و سخت ميصداي هولناك برزگاو را شن

كه متن آن با ) 141-140، 5(كند  ذكر مي» كليله و دمنه«محقق ترجمة روسي قطعة مزبور را از 
دهد كه آن از متن ترجمة  مضمون ابيات رودكي هيچ ارتباط و مطابقتي ندارد، ولي در حاشيه نشان مي

، بعضاً با »كليله و دمنه«اين امر گواه آن است كه ترجمة . اقتباس شده است» كليله و دمنه«روسي 
  .برتلس مرتكب اشتباه شده است. ا.اصل متن عربي آن مطابقت چنداني ندارد و يا ي
هاي مردمي فارسي و  المثل و مقال توان ديد كه ضرب در ميان اشعار رودكي، ابياتي را مي

  ):416، 16(ي گفته است مثلاً رودك. ماند تاجيكي را مي
  »مكن بد به كس گر نخواهي به خويش     «  چه خــوش گفت آن مرد با آن خديش

 از روسيه، معتقد است كه مثلهاي فارسي و  مسلماناف عالم شناختة استاد محمد نوري عثمان
هرچه كني به خود كني، گر همه نيك و بد «، »آنچه به خود نپسندي، به ديگران هم مپسند«تاجيكي 

هر كه چاه سر راه ديگران كنَدَ، روزي در آن چاه «، »بد مكن كه بد افتي، چاه مكنَ كه خود افتي«، »كني
اين معني چه در ). 171-170، 14(باشد  يت يا مقال رودكي ميمرادف مضمون اين ب... و» سرنگون رود

المثل  كنم، ضرب مثلاً فكر مي. رسد هاي شفاهي مردم و چه در ادبيات خطي، بسيار به نظر مي سروده
فلرب حافر حفرة : ي خود به كار برده است»كليله و دمنه«عربي كه ابوالمعالي نصراالله منشي در ترجمة 

  .هاي مزبور است المثل نيز از جملة ضرب) 113، 10(» كن خود به چاه افتد چاهچه بسا  «وقع فيها
المقفع، بيان نموده  البته اين معني خيلي گسترده است و شايد رودكي آن را صرف نظر از آثار ابن

 به نظر... ، كتابهاي كنفوسيوس فيلسوف چيني، آثار ارسطو و»مهابهاراتا«بويژه اينكه اين معني در . باشد
  .رسد مي

كليله و «در . ابن المقفع نيز در آثار خود اين معني را با عبارات گوناگون چندين بار آورده است
  ):74، 15(گويد كه مرد عاقل از بسيار چيزهاي بد بايد پرهيز و خودداري نمايد، از جمله  او مي» دمنه
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  هو ينبغي له مع ذلك أن يحذر مما يصيب غيره من الضرر لئلا يصيبه مثل
رساند حذر كرد تا مثل آن ضرر به  با همين او را ببايد از ضرري كه به ديگري مي«: ترجمه
  ):75، 15(گفته است » كليله و دمنه«و يا در جايي ديگر از . »خودي او نرسد

 و ان من أتي صاحبه بما يكره لنفسه فقد ظلم و أن يأخذ بالحزم في أموره و يحب
فلا يطلب أمراً فيه مضرةّ لغيره طلباً لصلاح نفسه . هم ما يكره لهاللناس ما يحب لنفسه و يكره ل

  .بفساد غيره، فان كلْ غادر مأخوذ
او بايد . هر كسي به دوستش چيزي را حمل كند كه به خود نپسندد، ظلم كرده است«: ترجمه

و آنچه را در كارهاي خود استوار باشد و به مردم آنچه را دوست دارد، بكند كه به خود دوست دارد 
و كاري نكند كه توسط آن به ديگري ضرر آورد و يا به خود . به آنها نپسندد كه به خود نپسندد
  .»هر غداري خود گرفتار بلايي خواهد شد.  سودي آورد از حساب زيان ديگري

  ):246 ،15(مثلاً . گردد و رسايل ديگر ابن المقفع مكرر تأكيد مي» كليله و دمنه«اين پند در جاي ديگر از 
  .ما لا ترضاه لنفسك لا تصنعه لغيرك: فانهّ قد قيل. والناس أحق بحسن النظر في ذلك

آنچه به : همانا از اينرو گفته شده است. مردم به حسن نظر در اين موضوع حقنّد«: ترجمه
  .»خود نخواهي به ديگران مكن

كر كرده و يك جا با ، ابن المقفع اين نصيحت خود را دو مرتبه ذ»الادب الصغير«در رسالة 
  ):328، 15(تفصيل بيشتري گفته است 

أفضل ما يعلم به علم ذي العلم و صلاح ذي الصلاح ان يستصلح بما أوتي من ذلك «
من إستطاع من الناس و يرغبهم فيما رغب فيه لنفسه من حب االله و حب حكمته و العمل بطاعته 

 الذي لهم من الأخذ بذلك و الذي عليهم في و الرجاء لحسن ثوابه في المعاد اليه و ان يبين
  .»تركه، و أن يورث ذلك أهله و معارفه ليلحقه أجره من بعدالموت

ترين چيزي كه به شرافت آن، علم دانشمند و نكويي نكوكار شناخته  و افضل«: ترجمه
استفاده نمايد شود آن است كه دانش و نكويي به او داده شده را به قدر توانايي به نفع مردم صرف و  مي

سازد خاصه به سوي خدادوستي و  و آنها را به سوي آن ترغيب كند كه خويش را وادار مي
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داري حكمت او و كار طاعت و عبادت او و خواستن حسن ثواب او اندر معاد به سوي او؛  دوست
و اين را . دنكوكار بايد مردم را بفهماند كه چه چيزي را بايد از دنيا بگيرند و چه چيزي را ترك كنن

  .»بايد به اهل و آشنايان خود به ميراث گذارد تا اجرش پس از مرگ به او برسد
  ):332، 15(كند  به گونة ذيل بيان مي» ادب الصغير«ها را ابن المقفع در  خلاصة همة اين گفته

  .اعدل السير أن تقيس الناس بنفسك فلا تأتي اليهم الاّ ما ترضي أن يؤتي اليك
ترين رفتار اين است كه تو آدميان را با خود برابر داني و قياس كني و بر آنها عادل«: ترجمه

  .»جز آن را نپسندي كه خواهي به خود پسنديده باشد
هاي پندآميزي  چنين سخن» كليله و دمنه«در » پسر شاه و همراهانش«ابن المقفع در حكايت 

  ):268,15(آورد  را مي
. لا بقلبه و لا يمشي الا بحسه مع المهلة و التأنيكما أن الأعمي لايبصر ا: قال بيدبا

قفل ان . كذلك ينبغي لانسان ان يسلك في الامور بعين العقل والبصيرة والعلم و التثبت و الأناة
  .يعثر علي هذا غيرأن القضا والقدر قد يعلبان علي ذلك كما قد يعثر البصير و يسلم الضرير

رود جز به حس و با  بيند جز به دل و راه نمي ا نميمثل آنكه نابين«: بيدپاي گفت«: ترجمه
بايد كه در كارهاي روزگار به چشم عقل و بصيرت، دانش و  انسان را هم مي. آهستگي و احتياط

گردد، مگر كه قضا و قدر  اگر چنين كند، خيلي كم دچار اشتباه مي. استواري و هوشياري رفتار نمايد
  .»كند، باشد كه بينا پيش پا خورد و نابينا جان به سلامت برداگر چنين ن. بر آن كارها غالب آيند

به نظر بنده استاد رودكي اين معني را در چند بيت خود به شكل خيلي حكيمانه به رشتة نظم 
  ):434,16(كشيده است، از جمله 

  كه چشم سر تو نبيند جهان    به چشم دلت ديد بايد جهان
  ):435,16(و يا در اين بيت 

  نهانيت را بر نهــــاني گمار    ت ببين آشكاربدين آشكار
دو بيت زير كه بنابر گفتة ابومنصور الثعالبي، ترجمة عربي شعر رودكي بوده و به قلم شاعر 

گوي همزمان او ابوالحسن احمد ابن المؤمل تعلق دارد، بهترين تجسم معني سخنان مذكور ابن  تازي
  ):149,18(باشد  المقفع مي
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  لا بالتي أنـــت بها تنظر    الحجيتصور الدنيا بعين 
  من عمل الخيـر به تعبر    الدهر بحر فاتخذ زورقاً

اين ترجمة عربي شعر رودكي را استاد بزرگوار سعيد نفيسي از نو به زبان مادري رودكي به 
  ):5283,16(نظم شيوا برگردانده است 

  ني بدان چشم كانــدر او نگري    اين جهان را نگر به چشم خرد
  كشتيي ساز تا بـــــدان گذري     درياست وز نكوكاريهمــچو

  ):327، 16(هاست  ها ورد زبان اين شعر رودكي در همه محفل
  برتر از ديــــدار روي دوســتان    هيچ شادي نيست اندر اين جهان

  از فراق دوســــتان پرهنــــــر    تر هيچ تلخي نيســت بر دل تلخ
هاي  سخن» الادب الصغير«و » الادب الكبير«ي نيز در ابن المقفع در موضوع دوستي و برادر

  ):342، 15(اي از آنها به شرح زير است  پندآميز زياد دارد كه نمونه
  .و اذا فرَُّقَ بين الأليف و أليفه فقد سلب قراره و حرم سروره

  .»گردد اگر ميان دوست و دوستي جدايي افتد، آرامي او گم و او از شادي محروم مي«: ترجمه
هاي مذكور از رودكي با اندرزهاي ابن المقفع خيلي هماهنگ هستند و حتي  معاني مصراع

مثال اول را . ها را مستقيماً از ابن المقفع اخذ نموده است شود كه استاد رودكي اين معني چنان تصور مي
   ):327، 15(آورديم » الادب الصغير«ذيلاً از 

»نو لقاء الإخوان و ان كان يسيراً غنم حس«  
  .»ديدار دستان اگرچه كوتاه باشد، غنيمتي است نيكو«: ترجمه

  ):342، 15(توان خواند  ادامة اين پند را در جايي ديگر از اين اثر مي
  .» ما كان في فراق الأحبةةو لا تعتد من الحيا«

  .»آن را زندگي مشمار كه در فراق دوستان گذشته باشد«: ترجمه
آورده است كه عين معني » الادب الصغير«لمقفع در جايي ديگر از مجموع اين سخنان را ابن ا

  ):341، 15(آن در دو بيت رودكي آمده است 
  .»ليس في الدنيا سرور يعدل صحبة الاخوان و لا فيها غم يعدل غم فقدهم: و سمعت العلماء قالوا«



 

١٣� 

كه به ديدار دوستان هيچ شادي نيست اندر اين جهان : اند ام كه خردمندان گفته شنيده«: ترجمه
  .»برابر باشد و اندر آن هيچ غمي نيست كه با اندوه گم كردن آنها برابر باشد

مگر رودكي نه همين مضمون را به زبان شيوا و سخنان دلنشين ترجمه كرده است؟ بدون 
گذارند كه  ها تأكيد بر آن مي اين مثال. شك، همين معني است كه او به رشتة نظم كشيده است

را ترجمه كرده بلكه از ساير آثار پند و اندرزي ابن المقفع نيز در » كليله و دمنه« نه تنها معاني رودكي
ابن المقفع » الادب الصغير«براي تصديق اين نكته ذكر مثالي ديگر از . آثار خود بهره استفاده نموده است

  ):341، 15(مفيد است 
نك اذا فعلت ذلك، اتاك الخير فا. ليحسن تعاهدك نفسك بما تكون به للخير اهلاً«

  .»يطلبك كما يطلب الماءالسيل الي الحدور
اگر . ها شوي با وفا به عهد و پيمان خود را بياراي تا به شرافت آن، سزاوار نيكي«: ترجمه

  .»اينچنين كردي، خوبي خود، به دنبال تو خواهد آمد، همان گونه كه آب سيل به دنبال نشيب است
  ):332، 16(ر بيت زير از استاد رودكي ملاحظه فرماييد ورود اين معني را د

  همچنان چون توجبه جويد نشيب   خود ترا جويد همه خوبي و زيب
را داراست كه معناي آن شايد » توَجبه«كلمة » آثار رودكي«الذكر رودكي در كتاب  بيت فوق

شكل » رودكي«جموعة به عقيدة ناشران م. براي خوانندگان معاصر ايراني و تاجيك نامفهوم باشد
آبي است كه از چشمه به سوي » نوجبه«طبق شرح آنها . »توَجبه«است، نه » نوَجبه«درست اين كلمه 

هاي اشعار رودكي و در برخي فرهنگها، از جمله  نشيب روان باشد و همچنين در برخي از چاپ
و » نوژبه«ورت با توجه به آن كه ص. نيز ثبت شده است» توجبه«ي دهخدا به صورت »لغتنامه«
  ).153,17(شود  معلوم مي» نوجبه«در دست است، صحيح بودن » نوژآبه«

از احتمال دور نيست كه سخنان زيرين ابن المقفع و استاد رودكي به گفتة امير المؤمنين علي 
  ):295,4(اي به پسرش حسن فرموده است، قرابت دارد  ابن ابوطالب كه طي نامه

  .رزقٌ تطلبه و رزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك: قانِو اعلم يا بني أن الرزق رز
اي كه  جويي و روزي اي كه آن را مي روزي: و بدان پسركم كه رزق و روزي دوتاست«: ترجمه

  .»اي، او خود نزد تو خواهد آمد جويد و حتي اگر سوي آن نرفته تو را مي
  ):295,4(ر شعر خود بيان كرده است و مولانا عبدالرحمان جامي نيز بعد از قرنها  اين معني را د

  يطلبُك الرزق و كمــــــا تطلبه    رنج طلب را همه بر خود مگير
  .»جويي جويد مثل آنكه تو وي را مي رزق ترا مي«
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  ):304، 15(نصيحت و پندي در بارة پرهيز از دشمن آورده است » الادب الكبير«ابن المقفع در 
إحصاء مثالبه و معايبه و اتبّاع عوراته حتي لا تدع مع السكوت عن شتم عدوك «

لايشذّ عنك من ذلك صغير و لا كبير من غيرأن تشيع ذلك عليه فليتقيك به ويستعد له او 
  .»تذكره في غير موضعه فتكون بمستعر الهواء بنبله قبل إمكان الرمّي

را بشمري و هايش  بر دشنام دشمنت سكوت نموده، مگذار به خود كه نقصان و عيب«: ترجمه
هايش را پيروي كني تا كه از تو حركت ناپسند خردي يا بزرگي برنيايد و به او آشكار نگردد و  بدي

تو بايد از موقعيت ديگر او را ياد آور شوي تا كه براي . خواهي شود از اين بترسد كه او آمادة كين
  .»تيرهايش سپري بگردي و براي تير انداختن او امكان ندهي

  ):329، 16( در شعر زيرين از استاد رودكي به طريق ذيل افاده يافته است همين معني
    وز روان پاك بدخــواه من است     آنك را دانم كه اويم دشمن است
     هم سخن بĤهســتگي گويمش من    هم به هر گه دوستي جويمش من

اي  كي رابطهرسد پندي كه ابن المقفع آورده است با مضمون شعر رود در نظر اول چنين مي
توان نتيجه گرفت كه اين همان معني مشتركي است كه  ندارد، ولي با تعمق نظر در هر دو مطلب، مي
سعيد نفيسي راجع به اين دو بيت رودكي تأكيد نموده . اند يكي آن را به نثر و ديگري به نظم بيان نموده

). 592-591؛ 13،2(ابه نديده است ي ابوالمعالي نصراالله منشي مضموني مش»كليله و دمنه«كه در كتاب 
هاي معاني ابيات رودكي را  جاي شگفتي است كه هم سعيد نفيسي و هم عبدالغني ميرزايف مرادف

ي ابن المقفع يا نصراالله منشي جستجو نموده و به پيدا كردن آنها موفق »كليله و دمنه«صرفاً در 
و » الادب الكبير«المقفع و بخصوص  نآنها رسائل عربي اب: سبب امر مزبور روشن است. اند نشده

اند و حال آنكه همان طور كه قبلاً ذكر  ي او را مورد توجه قرار نداده»اليتيمه«و » الادب الصغير«
  .گيرد گرديد، برخي از معاني ابيات رودكي از معاني رسايل مزبور ابن المقفع سرچشمه مي

المقفع در آثار ديگر اديبان و شاعران  و رسايل ابن» كليله و دمنه«برخي از معاني متن عربي 
ولي به اين شباهت كه ميان . گذشتة عرب و فارس و تاجيك نيز موجود است كه امري طبيعي است

  ):323، 15(انگيز، ملاحظه فرماييد  المقفع و شعر رودكي بس شگفت نثر ابن
  »ه من السرور بما أقبل منهاو علي العاقل ان لايحزن علي شئ فاته من الدنيا و توَليّ و لايدع حظّ«

مرد عاقل نبايد براي از دست رفتن و گذشتن چيزي از دنيا اندوهگين بشود و براي «: ترجمه
  .»به دست آوردن چيزي در دنيا شادمان گردد

  ):56، 16 (  است رودكي اين معني را به گونة زير بيان داشته
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  وز گذشته نكرد بايد ياد  ز آمده شادمان نبايد بود
  : شكلي ديگر از اين بيتنيز

  وز آمده نشد بايد شاد  از گذشته نكرد بايد ياد
  :برخي از دانشمندان معتقدند كه رودكي در اين بيت به اين آية شريفة قرآن كريم استناد دارد

  »لكي لا تأسوا علي ما فاتكم و لا تفرحوا بما أتاكم«
قرآن (»  از آنچه پيشتان آمدتا كه نوميد نباشيد از آنچه بگذشت و شادي نكنيد«: ترجمه

  ).23كريم، سورة الحديد، 
 المقفع و هم بيت رودكي از قرآن كريم  به احتمال زياد، بنا به نظر مزبور، هم گفتة ابن
همين معني قرآني در بيت زيرين ناصر . بينيم سرچشمه گرفته باشد و در اين مورد نيازي به بحث نمي

  ):14,12(خسرو نيز عكس يافته است 
       وز آنچه از كف تو رفت از آن دريغ مخور  ر آنچه داري در دست شادمــــانه مباشب

  ):315، 16(بيتي حكيمانه گفته است » كليله و دمنه«رودكي در آغاز مثنوي منظوم 
  هيچ نĤموزد ز هيــــــچ آموزگار     هركه نĤمخت از گذشت روزگار

سخنان پندآميز » الادب الصغير«و »  الكبيرالادب«ي ابن المقفع و رسايل »كليله و دمنه«در 
توان يكي از آنها را به عنوان مرادف بيت رودكي انتخاب  زياد در معني ياد شده موجود است كه نمي

: گيرد؛ از جمله هاي قديم عربي منشأ مي به نظر نگارنده، محتواي اين بيت از معني يكي از مثل. كرد
 »نعمة المؤدب الدهر«و يا ) »ترين آموزگار است اذقروزگار ح« (»الدهر و احذق المؤدبين«
  ).358، 9، 2) (»بهترين آموزگار روزگار است«(

مثلي عربي است . اين معني نيز در ادبيات عرب و فارس و تاجيك خيلي پهن و مشهور است
اند، روزگار  اموختهكسي را كه پدر و مادر ادب ني«(» من لمَ يؤدبه ابَوان ادَبه الملوَان«: بدين مضمون

  : چنين بيان كرده است»  الحقيقهحديقة«اين معني را سنايي در ). »خواهد آموخت
  !ادب آموز از اين پس از ملوان    اي نيـــــاموخته ادب از ابوان

  :شاعر ديگري سروده است
  گردش روز و شب ادب كندي    هر كه را ام و أبَ ادب نكنند

  : استفرموده» گلستان«و سعدي نيز در 
  نبيــــند جفــا بيند از روزگار    هر آن طفل كاو جور آموزگار



 
 

 

 

١٣٩  

اند كه مطابق معاني ابن المقفع و رودكي  ها را استاد ارجمند سيد محمد دامادي آورده اين مثال
  ).133,4(باشند  بوده، با آنها قرين و مشترك مي

آورده كه با  يات او را استاد دانشمند مهدي محقق ضمن تحليل اشعار ناصر خسرو يكي از اب
نعمة «(المثل عربي  معني بيت رودكي بتمام مشترك و هماهنگ است و سرچشمة آن را همان ضرب

  ):111، 12(و بيت ناصر خسرو اين است . داند مي) »المؤدب الدهر
  مان  آموزگاري    كز اين به نيست  مرا اين روزگار آموزگاري است

كند كه در معني با ابيات رودكي و  قديم عرب را ذكر مياستاد محقق نيز بيت يكي از شعراي 
  ):111، 12(ناصر خسرو مشابه است 

              و لا كصروف الدهر للمرء هادياً  فلم ار كالأيــــام للمرء واعظاً
  ام                براي مـرد مثل روزگار پندآموزي به نديده  :ترجمه

  )بهتري(و نه از حوادث دهر براي مرد رهنماي 
  :كند را ابن المقفع به چنين سطرها آغاز مي» كليله و دمنه«از » زاغ و كبك«غير از اين، حكايت 

زعموا ان غراباً رأي حجلةً تدرج و تمشي فا عجبته مشيتها و طمع ان : قال الناسك
يتعلمها، فراض علي ذلك نفسه فلم يقدر علي إحكامها و أيس منها و أراد ان يعود الي مشيته 

  .التي كان عليها، فاذا هو قد إختلط مشيته و تخلع فيه و صار اقبع الطير مشياً
گويند كه زاغي خرامدن كبكي را ديده خوشش آمد و خواست كه  مي«: زاهد گفت«: ترجمه

از اين مأيوس . او خيلي خود را تمرين داد، ولي خرامدن او را نتوانست ياد گيرد. گشتار او را ياد بگيرد
از اينجا در گشتار . ست به گشتار پيشينة خود برگردد ولي گشتار را آميخته و گم كردگشت و خوا

  ».ترين پرنده گرديد قبيح
ولي ابوالمنصور . كنيم در ميان اشعار باقيماندة رودكي ابياتي به اين مضمون و معني مشاهده نمي

داالله الضرير الابيوردي، كه معاصر استاد گوي ابوعب نژاد تازي در بارة شاعر فارسي» الدهر  يتيمة«الثعالبي در 
ها را ترجمه كرده  اي دارد كه در آن امثال قديم فارس او قصيده«: گويد رودكي بود، معلومات داده و مي

  ):91,18(دهد  هاي ابن المفقع را دارد، چنين صدا مي يك بيت اين قصيده كه عيناً معني سخن. »است
   فأسي ممشاه و لم يمشي كالحجل    و كم عقعق قد رام مشـــية قبجة

گشتار خود فراموش كرد و  چه بسا عكعكي خواست گشتار كبك ياد بگيرد ولي«: ترجمه
  »مثل كبك نخراميد
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هاي قديم فارسي را كه پيش از زمان رودكي و  المثل آيد كه ابن المقفع ضرب از اين مثال برمي
شك  بي. اند، استفاده كرده است  مشهور بودهحتي قبل از زمان خود ميان مردم فارس و تاجيك معمول و

ابن المقفع و آثار استاد رودكي ضرب المثل و » الادب الصغير«و » الادب الكبير«يا » كليله و دمنه«در متن 
  .هاي قديمي در زبان و فرهنگ فارس و تاجيك دارند هاي زيادي نهانند كه ريشه مقال

كنيم، سخنان دلنشين،  مطالعه مي» الادب الكبير«در هنگامي كه ما پيشگفتار خود ابن المقفع را 
. كنيم كنيم و خرد او را احساس مي هاي نازك و ملاحظات جالب اين اديب بزرگ را درك مي مشاهده

تر، در زندگي  ما چنين ديديم كه پيشينيان ما در دين و آيين خود، نسبت به ما قوي: ابن المقفع گفته است
تر  ر و در علم و عمل و فضل و كرم بزرگتر، در كار و هنرهاي خود چيرهت هاي آن ورزيده و دشواري

هاي خود غني  هاي گذشتگان شريك ساختند و با تجربه و دانش اند كه ما را به دانش آنها بوده. اند بوده
اين اهتمام آنها و «. هاي علم و عمل، اهميت و عنايت بيشتري داشتند آنها در تمام بخش. گردانيدند

هاي آينده بدانجا رسيد كه اگر به روي مردي از آنها در علمي، كلمة صوابي  ري نسبت به نسلغمخوا
نوشت تا بر اثر مرگ  زيست، آن را بر روي سنگي مي گرديد و او در جاي غيرمسكون مي گشوده مي

  ).279، 15(» نصيب نمانند بهره و بي آيندگان از آن بي ناگهاني آن را با خود نبردَ و پس
از «االله صفا   اين همان معني نيست كه رودكي در يكي از شعرهاي خود كه به قول ذبيحمگر

  ):328، 16(خيلي زيبا بيان نموده است ) 380؛ 2، 19(» جملة ابيات خوب آن اين چهار بيت است
  نياز كس نبـــود از راز دانش بي    تا جهـان بــــود از سر آدم فراز
  راز دانش را به هر گــونه زبان    مردمان بخرد اندر هـــــر زمان
  تا به سنگ اندر همي بنگاشتند    گرد كردند و گــــرامي داشتند
  وز همه بد بر تن تو جوشن است    دانش اندر دل چراغ روشن است

نيز بايد گفت كه در بيت اخير معني آية شريفة سي و پنجم از سورة النور قرآن كريم مستتر 
پروردگار نور زمين و آسمان است و نور او مانند «پيوندد؛  اني مياست و آن را با اين كتاب آسم

اي درخشان است  اي است و در آن طاقچه چراغي است كه زير شيشه است، شيشه مثل ستاره طاقچه
گردد، ولي نه در شرق و  آن چراغ از درخت انجير شريفي فروزان مي. ريزد كه از آن نور مرواريدي مي

نور بالاي نور سوي . خيزد، اگرچه آتش به آن نرسيده باشد غن آن نوري برمياز رو. نه در غرب زمين
  ).35قرآن، النور، (» برد شتابد و االله سوي نور خويش آنهايي را كه خود خواهد، مي آسمان مي

المقفع را به ياد  همچنين، معني بيت اخير شعر ذكرشدة رودكي محتواي سخنان زير از ابن
  ):330، 15(گفته است » الصغيرالادب «آورد كه در  مي
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  »العلم زين لصاحبه في الرّخاء و منجاة له في الشدة«
  .»حالي و نجات او در بدحالي است اش در آسوده دانش زيب دارنده«: ترجمه

آورده » كليله و دمنه«اگرچه به اعتقاد همگان، اين ابيات را رودكي ضمن متن ترجمة منظوم 
گرفته و به متن » الادب الصغير«و » الادب الكبير«عني آن را او از گردد كه م است، ولي معلوم مي

معني و  از اينجاست كه استاد ارجمند سعيد نفيسي پارة هم. افزوده است» كليله و دمنه«ترجمة 
و اين مطلب «: اي رسيده است كه جستجو نموده و به نتيجه» كليله و دمنه«مرادف ابيات مزبور را از 

در حالي كه مرادف اين شعر رودكي نه ). 591 \2، 13(» موجود نيست» له و دمنهكلي«در ساير نسخ 
استاد . آمده است» الادب الكبير«المقفع از جمله  در  اي ديگر از ابن ، بلكه در رساله»كليله و دمنه«در 

 شناس شهير تاجيك نيز در اين مورد با سعيد نفيسي موافق است شادروان عبدالغني ميرزايف ادبيات
ي ابن المقفع »كليله و دمنه«بايد گفت هر دو محقق مرادف معاني ابيات رودكي را صرفاً در ). 167، 11(

ي ابن المقفع و »كليله و دمنه«ي نصراالله منشي جستجو نموده و متن عربي »كليله و دمنه«و در ترجمة 
  .اند هرسايل ديگر نامبردة ابن المقفع را از دايرة نظر و اهتمام خويش ساقط نمود

  در خاتمه لازم به ذكر است كه صرف نظر از نتايج علمي و تحقيقي، ما اين پندها و حكمتهاي
ابن المقفع، رودكي و ديگر بزرگواران و پيران داناي خود را بر روي دل چون سنگ بنگاريم و همه 

اي ما سنگ ه زمان تكرار به تكرار هم براي خود و هم براي جوانان سعادتمند ياد كنيم تا كه دل
هاي حكيمانه و پندهاي خردمندانة ابن المقفع و ابوعبداالله رودكي  هدف از سخن. نگردد و انسان بمانيم

  .نيز همين بود
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